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چکیده

 این مقاله، به بررسی ارتباط میان تراز تجاری غیر نفتی ایران و  نرخ ارز حقیقی با  استفاده از معادله تراز تجاری، بر مبنای الگوی اصلاح شده رز و یلن و با به کارگیری دادههای سالانه، طی دوره 1970-2007 پرداخته است. ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آزمون دیکی- فولر، آزمون شکست ساختاری پرون انجام شده و برای تعیین روابط بلندمدت و پویاییهای کوتاهمدت میان تراز تجاری غیر نفتی ایران با متغیرهای نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی ایران و تولید ناخالص داخلی آلمان از الگوی ARDL استفاده گردیده است. بر اساس نتیجه آزمون GIRF علیرغم تأثیرگذاری منفی متغیر مجازی جنگ، وجود پدیده منحنی جی در روابط غیر نفتی میان این دو کشور تأیید شده است؛ در نتیجه با توجه به تأثیرگذاری مثبت تغیرات نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری، سیاست کاهش ارزش پول ملی میتواند به عنوان یک سیاست تأثیرگذار در بهبود بخشیدن به روند تراز تجارت غیر نفتی ایران و آلمان، مورد استفاده سیاستگذاران واقع شود. 
کلید واژه ها: نرخ ارز حقیقی، تراز تجاری غیر نفتی، الگوی ARDL، منحنی جی.
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Abstract
The article has studied the relationship between Non-oil trade balance of Iran and real exchange rate, base on Rose and Yellen corrected model, by using annual data during period 1970 - 2007.
Firstly, in order to investigate stationarity of the variables, the augmented Dicky-Fuller test has been used, and to check the validity of the Dicky-Fuller test, Perrone structural break test has also been applied. Moreove, in order to determine the long-run relationships and short-run dynamics between non-oil trade balance and real exchange rate, GDP of Iran and GDP of Germany, the ARDL model has been utilized. Despite the negative effect of the dummy variable of war, the GIRF test result has shown existence of the J curve phenomenon in the non-oil trade relations between Iran and Germany. Regarding to positive effects of real exchange reate changes on trade balance; devaluation policy can be usefull for policymakers to improve non-oil trade balance of Iran-Germany.
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1-مقدمه

در دهههای اخیر تجارت جهانی به واسطه بهرهگیری از استراتژیهای فعال تجاری، انقلاب در فناوری اطلاعات و مخابرات و رفع موانع تجاری در سطوح ملی و بینالمللی، روندی رو به رشد داشته است. در برهه کنونی، کشورها به سوی مشارکت و حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی ترغیب می شوند؛ تا جاییکه سهم برخی از کشورها در تجارت جهانی بر سهم آنان از تولید جهانی پیشی گرفته است. امروزه دیگر ضرورت حضور فعال در تجارت جهانی نیاز به توجیه نداشته، بلکه در شرایط تبدیل دنیا به دهکده جهانی، به اصلی بدیهی مبدل شده است. تجارت نه فقط به عنوان راهنمای تولید، بلکه به منزله موتور رشد اقتصادی برای هرکشور است و موفقیت در آن نیز بدون تدوین برنامهریزیهای استراتژیک و برخورد فعال و ارائه راهکارهای علمی و دقیق میسر نیست. در واقع آنچه که در زمینه تجارت خارجی هر کشور حائز اهمیت است، توسعه بخش صادرات است؛ چرا که درآمدهای حاصل از صادرات میتواند تأمینکننده منابع ارزی لازم  برای رشد تجاری در هرکشور باشد. بنابراین توسعه صادرات از جمله راهکارهای توسعهای در هر کشور است که مورد توجه ویژه سیاستگذاران است.
در کشورهای نفتخیز از قبیل ایران، یکی از مسائل اساسی در حوزه تجارت بینالملل، موضوع درآمدهای نفتی و تأثیرات آن بر اجزای اقتصاد کشور است. بر اساس نتایج بسیاری از مطالعات تجربی، دلیل اصلی توسعه نیافتگی کشورهای نفتخیز از قبیل ایران، اتکا به درآمدهای نفتی است. از آن طرف درآمدهای نفتی نیز به شدت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت هستند؛ بنابراین میتوان گفت اتکا به آنها موجب بیثباتی و عدم اطمینان نسبت به درآمدها نیز میشود (Broumand Jazi & Kahram, 2005:16). ازاین رو با توجه به پایانپذیر بودن منابع نفتی و نوسانی بودن قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن در طی زمان، میتوان اذعان داشت که یکی از راهکارهای توسعه تجاری کشورمان در بلندمدت، توسعه صادرات غیر نفتی است. 
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، علی رغم رشد صادرات غیر نفتی طی دهه های اخیر، باز هم همواره تراز تجاری غیر نفتی کشورمان، منفی است. بر اساس آمار بانک مرکزی، تراز تجاری در بخش بازرگانی غیر نفتی کشور که تنها مربوط به صادرات و واردات کالاهای غیر نفتی میباشد، طی دوره 1388-1352، همواره دارای کسری بوده است (بانک مرکزی ج.ا.ا). از این رو میتوان گفت طی این سالها، علیرغم نگاه برونگرای اقتصادی برنامههای توسعه خصوصاً طی دهههای اخیر، هنوز هم توان رقابتی کشور برای حضوری مؤثر در عرصه رقابت جهانی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت، بسیار محدود است. همچنین بر اساس آمار یادشده، این مسئله روشن میشود که بخش بازرگانی خارجی کشور طی این دوره بیش از تأمین نیازهای ضروری و غیر قابل حصول کشور، در جهت سیاستهای تشدید وابستگی در همه ابعاد اقتصادی عمل کرده است. ازاین روبه منظور به کارگیری ظرفیتهای بالقوه و بالفعل کشور در راستای توسعه بخش تجارت غیر نفتی اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی صادراتی به همراه سیاستهای ارزی تعدیلکننده ضرورت بیشتری مییابد.
بر اساس مبانی تجارت بینالملل از جمله سیاستهای ارزی تعدیلکننده که میتواند در زمینه تحقق هدف مذکور راهگشا باشد، سیاست کاهش ارزش پول ملی است. بر اساس نظریههای اقتصادی با اجرای این سیاست، ارزش صادرات کشور افزایش و ارزش واردات کاهش مییابد؛ بنابراین برآیند این دو اثر، منجربه بهبود تراز تجاری کشور مورد نظر خواهد شد. بر این اساس انتظار میرود که یک رابطه مستقیم میان تغییرات نرخ ارز و تراز تجاری یک کشور وجود دارد.
این موضوع تا سال 1971 در بسیاری از مطالعات تجربی در زمینه تجارت بینالملل کاربرد داشت، ولی در سال 1971 به دنبال کاهش تراز تجاری کشور آمریکا علیرغم کاهش ارزش دلار و به دنبال آن عدم تأیید شرط مارشال- لرنر در سایر کشورها و وخیمتر شدن تراز تجاری این کشورها به دنبال تضعیف ارزش پول داخلی آنها، ادبیات جدیدی در ارتباط با تبیین رفتار تراز تجاری در بلندمدت و کوتاهمدت شکل گرفت. 
در واقع آنچه که توسط محققان مطرح گردید این بود که در نظریهها صرفاً اثرات بلندمدت کاهش ارزش پول بر تراز تجاری کشورها نشان داده میشود و تحلیلی از اثرات کوتاهمدت آن ارائه نشده است. بر این اساس اینطور عنوان کردند که با کاهش ارزش پول ملی در کوتاهمدت به دلیل آنکه حجم صادرات و واردات قابلیت تعدیل آنی نسبت به این تغییر را ندارند، تراز تجاری کاهش یافته و در بلندمدت به دلیل آنکه مصرفکنندگان زمان لازم برای تشخیص تغییر در موقعیت رقابتی بینالمللی و همچنین تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، زمان لازم جهت گسترش ظرفیت، تهیه تجهیزات جدید و مواد خام را خواهند داشت، تراز تجاری افزایش مییابد (Shakeri,2008:563). در حقیقت میتوان گفت که این تفاوت در واکنش زمانی تراز تجاری نسبت به کاهش ارزش پول داخلی، منجر به بروز پدیده منحنی جی گردید. بر این اساس به جرأت میتوان گفت که این پدیده، از جمله دستاوردهای مهم تجربی محققان در حوزه تجارت بینالملل، برای توجیه عکسالعمل متناقض تراز تجاری نسبت به تغییر در نرخ ارز در کوتاهمدت نسبت به بلندمدت است.  
در این مقاله نظر به اهمیت سیاست کاهش ارزش پول ملی، چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه سیاسی به عنوان ابزار ایجاد و تداوم ارتباط با مجموعه ملل جهان و ایجاد برخی وابستگیهای متقابل کالایی، در بهبود تراز تجاری و تقویت رقابت پذیری بینالمللی، به بررسی تأثیر این سیاست بر تراز تجاری دوجانبه غیرنفتی میان ایران و کشور آلمان پرداخته میشود.
به منظور انتخاب شریک عمده تجاری ایران در بخش غیر نفتی طی دوره مورد نظر، دهه پایانی دوره این تحقیق(2007-1997)  به دلیل در دسترس بودن آمار تجارت دوجانبه ایران با همه کشورها، به عنوان دوره نمونه انتخاب شده و کشوری که بر مبنای شاخص ارزش تجارت (میانگین مجموع قدر مطلق صادرات غیر نفتی و واردات دو جانبه ایران با این کشورها) طی این دهه، عمدهترین شریک تجاری ایران است، مورد بررسی قرار میگيرد (نتایج محاسبات در بخش ضمیمه قابل مشاهده است). بر این اساس با توجه به امکان دسترسی به آمار تجارت دوجانبه ایران با این کشورها، آلمان دومین شریک تجاری ایران در بخش تجارت غیر نفتی پس از کشور امارات متحده عربی، طی این دهه است و از آنجایی که عمده تجارت کالایی کشور امارات، صادرات مجدد محسوب میشود و این کشور تنها مقصد ورود کالاهای اروپایی و آمریکایی میباشد، کشور آلمان به عنوان عمدهترین شریک تجاری ایران طی دوره مورد نظر انتخاب شده است.
در این مقاله بدون در نظر گرفتن حساب خدمات، صرفاً به بررسی تراز تجاری کالایی غیرنفتی پرداخته شده است. منظور از تراز تجاري کالایی غیر نفتی، ارزش صادرات غيرنفتي کل منهاي ارزش واردات کل است. همچنین از آنجا که این متغیر وابستگی مستقیم با قیمت جهانی نفت ندارد میتوان گفت که از آسیبهای اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت نفت در امان است و متغیر با ثباتتری نسبت به تراز تجاری کل میباشد و روند تحولات را در بلندمدت به نحو بهتری میتواند پوشش دهد.
2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بررسی رابطه تراز تجاری با سایر متغیرهای تأثیرگذار بر آن همواره یکی از مباحث عمده و قابل توجه در مبانی تجارت بین الملل کشورها بوده است، با این وجود چنانچه بخواهیم تنها بر رابطه متقابل نرخ ارز و تراز تجاری متمرکز شویم، دو رویکرد کلی مطرح است: 

1- رویکرد شرط مارشال- لرنر؛
2- رویکرد منحنی جی. 

برای توضیح رویکرد اول باید گفت که در مطالعات بسیاری که تاکنون در حوزه ادبیات منحنی جی صورت گرفته محققان بر این باورند که شرط مارشال- لرنر دیگر قادر به توضیح واکنش دقیق تراز تجاری یک کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز نیست. از همین رو در اکثر مطالعاتی که در دو دهه اخیر صورت گرفته منحنی جی، مبنای کاربردی نگرش صحیح نسبت به عکسالعمل تراز تجاری در قبال تغییرات صورت گرفته در نرخ ارز است (Bahmani-oskooee & Ratha,2004:1377). 

  هرچند که لئونارد و استوک من
  در سال 2001، با بازگشتی مجدد به نظریه منحنی جی و بر اساس نتایج مطالعات تجربی خود، مبانی این نظریه را نیز همانند مبانی شرط مارشال- لرنر در تحلیل تراز تجاری کشورها، به چالش میکشند. آن دو با استفاده از آزمونهای آماری ناپارامتریک به بررسی رابطه نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی حقیقی و حساب جاری میپردازند و این طور ادعا میکنند که شواهد به دست آمده از نتایج آزمونها با مبانی تئوریک استاندارد منحنی جی سازگاری ندارد (Leonard & Stockman, 2001). اما در ادامه مطالعه خود مبانی و مفهوم نظری جدیدی که بتواند جایگزین مناسبی برای نظریه منحنی جی باشد ارائه نکردهاند. مزینی نیز در مطالعهای که در سال 1383 با موضوع اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور، انجام داده است به این موضوع اشاره میکند (Mozayeni, 2004:93). 

با این وجود باید اذعان داشت که نمیتوان صرفاً بر مبنای دادههای آماری تجربی که مربوط به یک دوره زمانی خاص هستند، مبانی تئوریک یک نظریه را به چالش کشید. باید گفت که درست است که در مطالعات انجام شده در این حوزه یکی از فروض اولیه در بحث منحنی جی که وجود شرایط رقابت کامل است نادیده گرفته میشود، اما کنار گذاشتن این فرضیه خاص مربوط به اکثر نظریات سنتی تجارت است (Gandolfo, 2001:480). لذا میتوان گفت ادعای این دو محقق دارای پایه تئوریک قوی نیست و نمیتوان از نتایج آن برای مطالعات آینده استفاده کرد. کما اینکه با توجه به مطالعات داخلی و خارجی گستردهای که در حوزه منحنی جی از سال 2001 تاکنون انجام شده، روشن است که  این ادعا نتوانسته بر روند مطالعات تجربی در این حوزه تأثیرگذار باشد. در قسمت بعد به عوامل به وجود آورنده این پدیده در اقتصاد بینالملل و مطالعاتی که در این موضوع صورت گرفته پرداخته میشود.
2-1- منحنی جی
در حقیقت آنچه که در تاریخ تجارت بینالملل منجر به ظهور پدیده منحنی جی گردید، بروز تناقض در واکنش تراز تجاری کشور آمریکا نسبت به کاهش ارزش دلار در سال 1970 بود. در این سال، تراز تجاری کشور آمریکا دارای مازادی به میزان 2/2 بیلیون دلار بود که به دنبال برخی سیاستها این مازاد در سال 1971 تبدیل به کسری به میزان 7/2 بیلیون دلار گردید. در همین سال و به دنبال بروز این کسری، مقامات دولتی این کشور تصمیم گرفتند تا برای اصلاح این وضعیت، بر اساس آنچه که در ادبیات تجارت بینالملل وجود داشت از ارزش دلار بکاهند و به این ترتیب وضعیت تراز تجاری این کشور را بهبود ببخشند. اما اجرای این سیاست تنها منجربه تشدید کسری تراز تجاری این کشور به بیش از 8/6 بیلیون دلار شد (Bahmani-Oskooee & Ratha,2004:1378).  به دنبال بروز این واکنش متناقض، محققان در پی یافتن پاسخی برای آن، به مطالعات گستردهای پرداختند. 

مگی
  اولین فردی بود که در سال 1973 به تفسیر این پدیده پرداخت. وی در راستای توجیه آن به تجزیه و تحلیل سه دوره زمانی پرداخت:

الف)دوره زمانی اول که در آن قراردادها پیش از بروز کاهش ارزش پول، منعقد شدهاند.
ب)دوره زمانی دوم که در آن قراردادها بلافاصله پس از بروز کاهش ارزش پول منعقد شدهاند.

ج)دوره زمانی سوم که در آن تعدیل ملایم حجم کالاهای منظور شده در قراردادها صورت میگیرد.
الف) دوره زمانی اول: در این دوره، عوامل اقتصادی به دلیل بروز نوسانات احتمالی در ارزش پول، زیان یا منفعت احتمالی خود را در آینده در نظر گرفته و آن را محاسبه خواهند کرد. لذا عموماً یک صادرکننده ترجیح میدهد که قراردادها بر حسب پولی باشد که احتمال دارد در آینده ارزش آن بیشتر شود از آن طرف واردکننده نیز ترجیح میدهد که این قراردادها بر حسب پولی باشد که احتمال کاهش ارزش آن در آینده بیشتر باشد. مگی اینطور تحلیل میکند که در صورت کاهش ارزش پول در این دوره، چنانچه شرط زیر برقرار باشد، تراز تجاری رو  به وخامت خواهد گذاشت:
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که در آن:

Sjx: سهم کشور j از واردات کشور آمریکا؛
Cjx: نسبت قراردادهایی که در بخش صادرات بر حسب واحد پول کشور مقابل تعیین شدهاند؛
dj: نسبت افزایش ارزش دلار به واحد پول کشور مقابل؛

Sjm: سهم کشور j در صادرات کشور آمریکا؛
Cjm: نسبت قراردادهایی که در بخش واردات از آمریکا بر حسب واحد پول کشور مقابل تعیین شدهاند؛
X0j: صادرات کشور j و M0j: واردات کشور j.
در واقع رابطه (1) نشان دهنده این مطلب است که نسبت قراردادهایی که بر حسب واحد پول کشور مقابل (j) منعقد میشوند، نقش مهمی را در میزان اثرگذاری کاهش ارزش پول، بر کسری یا مازاد تجاری خواهد داشت. همچنین این رابطه در صورتی برقرار خواهد بود که نسبت قراردادهایی که بر حسب واحد پول کشور مقابل در بخش واردات منعقد شدهاند، بیشتر از نسبت آن در بخش صادرات باشد.

ب) دوره زمانی دوم: در این دوره قراردادهایی که پس از بروز کاهش ارزش پول منقعد شدهاند منجربه افزایش قیمت داخلی کالاهای وارداتی و کاهش تعداد شرکای تجاری کشور صادرکننده می شوند و در این دوره به دلیل عدم امکان تعدیل حجم واردات، تراز تجاری رو به وخامت خواهد گذاشت. 

ج) دوره زمانی سوم: وی بیان میکند که به دلیل بی کششی منحنی های تقاضا در کوتاهمدت، کاهش ارزش پول، هیچ اثری بر حجم کالاهای معامله شده ندارد و تنها منجربه افت ارزش دلاری صادرات و افزایش ارزش دلاری واردات خواهد شد؛ اما، در بلندمدت به دلیل واکنش سريع تر توليدکنندگان و مصرفکنندگان، میزان واردات و صادرات، شروع به تعديل شده و در نهایت شاهد بهبود وضعیت تراز تجاری در این دوره خواهیم بود. بنابراین مگی به این نتیجه رسید که برای یافتن علت وقوع این پدیده، میبایست اثرات کوتاهمدت کاهش ارزش پول را از اثرات بلندمدت آن تفکیک کرد.  

نمودار (1) ترسیمی از پدیده منحنی جی میباشد. همانطور که در این  نمودار  قابل مشاهده است، چنانچه در زمان t، سیاست کاهش ارزش پول ملی اجرا شود، ابتدا واکنش تراز تجاری نسبت به این تغییر منفی است، ولی همانطور که در شکل مشاهده میشود با گذر زمان این اثر منفی کاهش یافته و در بلندمدت شاهد بهبود وضعیت تراز تجاری در واکنش به این سیاست ارزی خواهیم بود. لذا واکنش تراز تجاری نسبت به تغییر ایجاد شده در نرخ ارز (افزایش نرخ ارز  یا کاهش ارزش پول ملی) در بلند مدت به صورت منحنی جی شکل قابل ترسیم خواهد بود.
[image: image2.png]
نمودار 1- اثرات بلند مدت تضعيف واقعي ارزش پول بر تراز تجاری
Reference: Khoshbakht & Ekhbari, 2005:126.
پس از مگی، جونز و رومبرگ
  نیز در همان سال (1973) به تکمیل یافتههای مگی پرداختند. آنها وجود وقفه زمانی اثرگذاری مثبت سیاست تضعیف پول بر تراز تجاری را متأثر از عواملی نظیر وجود وقفه تشخیص، وقفه تصمیمگیری، وقفه توزیع، وقفه جایگزینی و وقفه تولید میدانند. آنها به منظور بررسی اثرات تغییر در نرخ ارز بر تراز تجاری، همانند مگی از روش کششها استفاده کردند و بر این اساس وجود پنج سال وقفه زمانی را در اثرگذاری این متغیر بر تراز تجاری 13 کشور صنعتی گزارش کردند. ولی لازم به توضیح است که هر سه این محققان الگویی را برای بررسی تراز تجاری کشورهای مورد نظر خود ارائه نکردند. 

پس از این دو مطالعه، دو محقق دیگر به نامهای لافر
  و سالانت
  نیز در سال 1976 به تفکیک از یکدیگر، به مطالعه بر روی پدیده منحنی جی پرداختند. ولی در سال 1979 میلز
  با مطالعه بر روی این موضوع، سه انتقاد بر مطالعات قبلی وارد کرد:  

1)اثرات موقت یا دائمی تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری معلوم نیست؛
2)هیچ مقایسهای بین سطوح محاسبه شده در قبل و بعد از کاهش ارزش پول صورت نگرفته است؛

3)آنها اثرات این تغییر را بر سایر متغیرها از جمله سیاستهای مالی یا پولی دولت، مورد بررسی قرار ندادهاند.
از این رو، وی با اصلاح نقایص مطالعات قبلی، معادله زیر را برای تحلیل اثرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری ارائه نمود:

(2)   
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که در این معادله متغیرها به این شرح هستند:

TBi: تراز تجاری کشور i ؛ Yi: سطح درآمد کشور i ؛

Gi و GR: به ترتیب مخارج دولت در کشور i و مخارج دولت در سایر کشورهای جهان؛
gi و gR : به ترتیب نرخ رشد درآمد کشور i و نرخ رشد درآمد جهان؛

Mi و MR: به ترتیب نسبت میانگین مقدار پول پرقدرت به تولید کشور i و نسبت میانگین مقدار پول پرقدرت به تولید سایر کشورهای جهان؛

ERi∆: نرخ تغییر نرخ ارز در کشور i.

وی با استفاده از معادله (2) به این نتیجه رسید که کاهش ارزش پول ملی منجربه بهبود وضعیت تراز تجاری نشده است، ولی توانسته است که از مجرای حساب سرمایه، منجربه بهبود وضعیت تراز پرداختها شود. 
در سال 1985، هیماریوس
  طی مطالعهای که در این زمینه انجام داد، انتقاداتی به تحلیل میلز وارد کرد:

1)نتایج به دست آمده از تحلیلهای میلز نسبت به واحد اندازهگیری متغیرها حساس هستند؛

2)متغیرهای داخلی و خارجی نمیتوانند دارای اثر یکسانی بر تراز تجاری باشند؛

3)نرخ ارز حقیقی بیشتر از نرخ ارز اسمی بر جریان تجاری یک کشور اثرگذار است؛

4)مقادیر با وقفه نرخ ارز نقش مهمی را در این اثرگذاری ایفا میکنند؛
5)تعیین میانگین تأثیر کاهش ارزش پول بر تراز تجاری یک کشور در مقابل تعیین تأثیر کاهش ارزش پول بر میانگین تراز تجاری آن کشور دو مفهوم متفاوت هستند.

وی با اصلاح نقایص الگوی قبلی و با تغییر رویکرد تحلیلی آن، معادله زیر را طراحی میکند:

Bt= F(Yt, Yt*, Mt, Mt*, Gt, Gt*, qt, qt-1, qt-2, rt)                                                        (3) 

در این معادله متغیرها عبارتند از:
Bt: تراز تجاري، Y(Y*): درآمد کشور داخلی (خارجی)؛ M(M*): پول کشور داخلی (خارجی)؛ G(G*): مخارج دولت کشور داخلی (خارجی)؛ q:  نرخ ارز حقیقی و r: هزینه فرصت پول.
در سال 1985 بهمنی اسکویی با حذف متغیرهای مخارج دولت و هزینه فرصت پول، تغییراتی در مدل طراحی شده توسط هیماریوس ایجاد کرد و با اصلاح نقایص آن، الگوی متفاوتی را برای آزمون منحنی جی ارائه نمود. از جمله تغییرات عمدهای که اسکویی در تحلیل هیماریوس ایجاد کرد، معرفی تراز تجاری به صورت نسبت صادرات کشور داخلی به واردات آن بود. همچنین وی با وارد کردن ساختار وقفهای آلمون  بر متغیر نرخ ارز حقیقی و اضافه نمودن متغیرهای درآمد جهانی (YW)، سطح پول پرقدرت داخلی و سطح پول پر قدرت سایر کشورهای جهان (MW)، به تصریح مدل زیر پرداخت:

(4)               
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 که در آن E، نرخ ارز اسمی و  ut جزء اخلال است. 

همچنین وی در سال 1989 به اصلاح معایب الگوی ارائه شده خود پرداخت و در محاسبه نرخ ارز حقیقی، سطح عمومی قیمتها در کشور خارجی را هم در نظر گرفت. بدین ترتیب اینطور بیان کرد که در این حالت چنانچه علامت نرخ ارز حقیقی در کوتاهمدت منفی و در بلندمدت مثبت باشد، وجود پدیده منحنی جی در تراز تجاری کشور مورد تأیید خواهد شد. 

باید گفت آنچه که در این مقوله از اهمیت فراوانی برخوردار است، نوع رویکرد تحلیلی محققان فوق در بررسی این پدیده است که بر مبنای دادههای تجمعی میباشد. 

اما باید اذعان داشت که این رویکرد دارای معایبی است. از جمله معایب آن، این است که دادههای تجمعی مانع از بروز تغییرات طبیعی در متغیرها در سطوح دوجانبه میشوند.ازاین رو هنگامی که تراز تجاری کشور بهبود مییابد مشخص نیست که این تغییر از چه تحرکاتی در سطوح تجارت دوجانبه نشأت میگیرد. به همین دلیل در سالهای اخیر شاهد کاربرد دادههای تجارت دوجانبه در اکثر مطالعاتی که در زمینه پدیده منحنی جی انجام شدهاند، بودهایم. نخستین محققانی که برای بررسی این پدیده در سطح تجارت دوجانبه مدلی مدون ارائه دادند، رز و یلن
 بودند. آنها دو مزیت مطالعه خود را نسبت به مطالعات پیشین اینطور بیان کردند:

1-در این روش دیگر نیازی به تشکیل یک سهم جدا برای متغیر درآمد سایر کشورهای جهان نیست.

2-مزایای کاربردی این روش در سیاستگذاریهای کلان منجربه کاهش تمایل محققان در استفاده از دادههای تجمعی خواهد گردید. 

آنها ابتدا با مجزا نمودن معادلات صادرات و واردات از یکدیگر، تحلیل خود را آغاز نمودند. سپس اینطور ادعا کردند که بر اساس دیدگاه پیروان مارشال، حجم تقاضای واردات یک رابطه مستقیم با درآمد حقیقی کشور واردکننده (داخلی) و همچنین یک رابطه معکوس با سطح قیمت نسبی کالاهای وارداتی دارد. بنابراین تابع تقاضای واردات به صورت زیر است:

Dm= D (Y, pm) و         D*m = D*m (Y* ,  p*m)  (5)                                                             
در این معادلات منظور از (Dm (D*m به ترتیب مقدار تقاضای واردات کشور داخلی و مقدار تقاضای کشور خارجی و منظور از Y سطح در آمد حقیقی کشور داخلی و منظور از Y* سطح درآمد حقیقی کشور خارجی است. همچنین pm قیمت نسبی کالاهای وارداتی بر حسب پول کشور داخلی و p*m نیز قیمت نسبی کالاهای وارداتی را بر حسب پول کشور خارجی نشان میدهند.

همچنین با فرض وجود رقابت کامل، سطح قیمت نسبی کالاهای صادراتی تعیین کننده  مقدار تقاضای صادرات خواهد بود، بنابراین خواهیم داشت:

Sx = Sx (px)    و   S*x =   (p*x) (6)                                                                                       
که در این معادلات Sx   و S*x به ترتیب عبارتند از: مقدار عرضه صادرات کشور داخلی و مقدار عرضه صادرات کشور خارجی. px و p*x  نیز سطح قیمتهای نسبی کالای صادراتی را به ترتیب در کشور داخلی و خارجی نشان میدهند. در حقیقت منظور از سطح نسبی قیمت کالاهای صادراتی در کشور داخلی، نسبت سطح قیمت کالاهای صادراتی (Px) به سطح قیمتهای کل در کشور داخلی (P) میباشد. مشابه این مسأله در مورد تعیین سطح قیمت کالاهای صادراتی در کشور خارجی نیز برقرار است.

بنابراین سطح قیمتهای نسبی کالاهای وارداتی بر حسب پول داخلی به این صورت نوشته خواهد شد:
pm = E. P*x/ P = REX (7)                                                                                                      
در رابطه (7)، منظور از E، نرخ ارز اسمی که برحسب تعداد واحدهای پول داخلی بر مبنای یک واحد پول خارجی است. به طور مشابه برای سطح قیمت نسبی کالاهای وارداتی در کشور خارجی رابطه زیر وجود دارد:

p*m =  P/E. P*x =1/REX*(8)                                                                                                
در رابطه (8)، تعریف نرخ ارز اسمی معکوس میشود، زیرا فرض بر این است که پول کشور خارجی پرقدرتتر از پول رایج کشور داخلی است. 
بر اساس تئوریهای اقتصادی، در حالت تعادل حجم تجارت و سطح قیمت نسبی کالاهای صادر شده به هر کدام از کشورها توسط دو معادله زیر تعیین میشوند:

(9)                                                                                        Dm = S*x       و       D*m= Sx
ارزش حقیقی تراز تجاری کشور داخلی برابر است با تفاضل ارزش صادرات حقیقی از ارزش واردات حقیقی بر حسب پول کشور داخلی:

(10)                                                                                          B= px . D*m – REX. Dm
بر اساس معادلات (5) تا (10) فرم کاهش یافته معادله تراز تجاری کشور داخلی به صورت زیر خواهد بود:

(11)                                                                                                  B = B (REX , Y , Y*)
رز و یلن در مطالعه خود فرم لگاریتمی متغیرهای مستقل را برای تخمین ضرایب معادله تراز تجاری کشور داخلی به کار بردند:

(12)                                                   TBjt = a + b lnYit + c lnYjt + d lnREXjt + εt
در این معادله TBjt برابر است با تراز تجاری کشور آمریکا، که صادرات خالص کشور آمریکا را در روابط تجاری با کشور j  نشان میدهد و برابر است با تفاضل ارزش صادرات کشور آمریکا به شریک تجاری آن از واردات آن به همان کشور.  Yit تولید ناخالص ملی حقیقی کشور i (کشور داخلی) و Yjt تولید ناخالص ملی حقیقی کشورj  (کشور خارجی) را نشان میدهد. بنابراین بر این اساس الگوی تراز تجاری رز ویلن، یک رابطه خطی- لگاریتم میان متغیرهای الگو برقرار است. پس از رز و یلن، مرواح و کلین
  نیز در سال 1996 به منظور بررسی پدیده منحنی جی با استفاده از دادههای تجارت دوجانبه، الگوی متفاوتی را برای تراز تجاری کشورهای آمریکا و کانادا ارائه نمودند. الگوی طراحی شده توسط آنان به این صورت بود:
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(13)                              
TF: به ترتیب عبارتند از: نسبت صادرات کشور کانادا به واردات آن و نسبت صادرات کشور آمریکا به واردات آن از کشورهای عضو گروه  G7؛

WXT: حجم تجارت جهانی بر اساس قیمتهای ثابت سال 1985؛ GNP: تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت؛ φ: نرخ ارز حقیقی که از نسبت سطح قیمتهای خارجی بر سطح قیمتهای داخلی در نرخ ارز اسمی به دست میآید؛ et: جزء تصحیح خطا. 

آنها با استفاده از روش تخمین OLS و همچنین با ترکیب دو روش متغیر ابزاری و طرح چندجملهای با وقفه توزیع شده ، به تخمین معادله (13) پرداختند ولی باتوجه به حضور دادههای دوجانبه در این الگو، دیگر نیازی به وارد کردن متغیر حجم تجارت جهانی (که در این مدل مورد استفاده قرار گرفته است)، نبود. از این رو الگوی مرواح و کلین در سایر مطالعات تجربی انجام شده از سال 2000 تا سالهای اخیر، کاربردی نداشته است. 

برخلاف مدل طراحی شده توسط مرواح و کلین که دارای نقایصی بود، روش رز و یلن در اکثر مطالعات کاربردی برای بررسی وجود پدیده منحنی جی با استفاده از دادههای تجارت دوجانبه مورد استفاده قرار گرفته است. اما لازم به ذکر است که مدل طراحی شده توسط آن دو نیز دارای نقایصی بود:

1- بر اساس یافتههای آنان، متغیر تراز تجاری از تفاوت ارزش صادرات کالایی از ارزش واردات کالایی به دست میآید. علیرغم آنکه این متغیر با استفاده از شاخص GNP Deflator، به صورت حقیقی در مدل قرار میگیرد، ولی باید اذعان داشت که نسبت به واحد اندازهگیری حساس است.

2- تکنیک همجمعی آنها بر اساس تکنیک انگل- گرنجر بود و این تکنیک به دلیل قدرت ضعیفش در تشخیص همجمعی میان متغیرهای الگو، ممکن است وجود همجمعی میان متغیرها را رد کند.

3- علیرغم عدم وجود همجمعی میان متغیرهای الگو، آنها به جای مدلسازی بر اساس تصحیح خطا، از یک تحلیل ساده خودبازگشتی استفاده کردند و علاوه بر آن، آنها از هیچ معیاری برای تعیین وقفه بهینه متغیرها استفاده نکردند.از این رو بهمنی اسکویی و بروکس
 در سال 1999 با اصلاح این نقایص و نقایص سایر الگوهای ارائه شده پیشین، به ادبیات نظری این حوزه توسعه بخشیدند. آنها با الهام از الگوی تراز تجاری رز و یلن،  به تصریح مجدد معادله تراز تجاری دو جانبه کشورها پرداختند.آنها به منظور رفع نقص اول الگوی تراز تجاری رز و یلن، متغیر تراز تجاری را به صورت نسبت صادرات کشور داخلی به واردات آن از کشور شریک تجاری آن، معرفی کرده و بیان کردند که این متغیر هم مستقل از واحد اندازهگیری است و هم منعکس کننده تحرکات تراز تجاری در بخشهای واقعی و اسمی است؛ بنابراین الگوی اصلاح شده تراز تجاری رز و یلن به این صورت تغییر یافت:

(14)


در این معادله متغیرها عبارتند از:

TBjt : نسبت صادرات کشور داخلی به واردات کشور داخلی در روابط تجاری دو جانبه تنها با یک کشور (کشور j)،
Yit : تولید ناخالص داخلی کشور i (کشور داخلی)، Yjt : تولید ناخالص داخلی کشور j (کشور خارجی)، REX : نرخ ارز حقیقی در روابط تجاری دوجانبه کشور داخلی با شرکای تجاری آن.

 آنها برای رفع نقص دوم الگوی رز و یلن، الگوی خودبازگشتی با وقفههای توزیعی (ARDL) را پیشنهاد کرده و برای رفع نقص سوم، نیز معیار آکائیک (AIC)  را برای تعیین تعداد وقفههای بهینه متغیرهای الگو انتخاب کردند و به این ترتیب مشکلات این الگو برطرف شد (Bahmani-Oskooee & Ratha,2004:1385-1387).
بر این اساس در این مقاله، به منظور بررسی اثرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری غیر نفتی ایران از معادله تراز تجاری اصلاح شده رز و یلن با رویکرد تجارت دوجانبه استفاده شده است و آنچه که به عنوان متغیر جدید به این مدل اضافه شده است، متغیر مجازی مربوط به جنگ است. در واقع از آنجا که کشورمان در دوره مورد نظر در این تحقیق، حدود هشت سال درگیر جنگ با کشور عراق بوده است، وارد کردن این متغیر به مدل مورد نظر ضرورت پیدا میکند. لازم به توضیح است که از آنجا که تا کنون در هیچ کدام از مطالعات داخلی موضوع تأثیرگذاری این متغیر مجازی مطرح نشده است، لذا نتایج به دست آمده از این مقاله میتواند از درجه اعتبار بالاتری نسبت به سایر مطالعات انجام شده برخوردار باشد.
البته در مطالعه اونافورا
 متغیر مجازی به عنوان یک متغیر کنترل وارد مدل اصلاح شده تراز تجاری رز ویلن، شده است. وی در این مطالعه به بررسی منحنی جی در روابط تجاری دو جانبه منتخبی از کشورهای در حال توسعه در تجارت با کشورهای توسعه یافته ژاپن و آمریکا پرداخت. اونافورا در این مطالعه با استفاده از نتایج آزمون GIRF (واکنش به ضربه تعمیم یافته) و الگوی VECM، ضرایب مدل مذکور را تخمین زده و در نهایت وجود این پدیده را در روابط تجاری میان دو کشور اندونزی و مالزی با کشورهای ژاپن وآمریکا تأیید کرد (Onafowora, 2003).

2-2- پیشینه تحقیق
به طور کلی مطالعاتی که در مورد بررسی منحنی جی در روابط تجاری کشورها تاکنون انجام شده است، در دو دسته قابل تفکیک هستند:

مطالعاتی که در آنها به منظور بررسی منحنی جی از داده های تجمعی استفاده شده است.
 مطالعاتی که در آنها به منظور بررسی منحنی جی از داده های تجاری دو جانبه کشورها استفاده شده است.
الف) مطالعاتی که با استفاده از داده های تجمعی صورت گرفته اند:

عربشاهی (1997)، به بررسی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری کل ایران پرداخت. وی با استفاده از آمار سالهای 1338-1373 و با به کار بردن روش همجمعی و مدل تصحیح خطا، پدیده منحنی جی را در ایران بررسی کرد و به این نتیجه رسید که کاهش ارزش ریال (افزایش نرخ ارز) در بلندمدت تأثیر معنیداری بر تراز تجاری کشور نداشته است وتغییرات تراز تجاری ایران پس از یک تغییر در ارزش ريال، از الگوی خاصی تبعیت نمیکند؛ یعنی پدیده منحنی جی در ایران صحت نداشته است (Arabshahi, 1997).

زنگنه (2002)، در مطالعه خود با عنوان تحلیل رابطه نرخ ارز و تراز تجاری با استفاده از رویکرد عبور از نرخ ارز
 در اقتصاد ایران نشان داده است که در دوره 1338-1379 نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر روی قیمت واردات و صادرات دارد و قیمت داخلی واردات تحت تأثیر نرخ ارز و سطح قیمتهای طرفهای تجاری قرار میگیرد. به این ترتیب با افزایش نرخ ارز وضعیت تراز تجاری وخیمتر میشود (Zanganeh, 2002).

ضرغامی (2003)، به ارزيابي تأثیر نظام ارز شناور بر واردات، صادرات غيرنفتي و سطح عمومي قيمتها میپردازد. وی در این تحقیق سه مدل متفاوت برای صادرات و واردات کشور طی دوره 1994-1989 با روش OLS و بر مبنای دادههای فصلی برآورد میکند. بر اساس نتایج این تحقیق، مؤثرترين روش براي توسعه صادرات ، افزايش توان توليد داخلي است و همچنین افزايش نرخ ارز بدون كنترل قيمتهاي داخلي نميتواند تأثیر قابل توجهي بر صادرات بگذارد (Zarghami, 2003).

افشاری (2005)، در تحقیقی تحت عنوان تأثیر سیاستهای ارزی بر تراز تجاری ایران طی دوره 1998-1959 به بررسی رابطه میان نرخ ارز و تراز تجاری پرداخته است. در این تحقیق ابتدا ایستایی متغیرها و سپس همجمعی آنها مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن الگوی زیر برآورد شده است. بر طبق معادله زیر وی تراز تجاری تابعی از تولید ناخالص ملی و حجم پول و نرخ ارز میداند:
TB= F(GNP,M,e) 
بر اساس نتایج این تحقیق نرخ ارز طی دوره مورد نظرتأثیر ناچیزی بر تراز تجاری ایران دارد (Afshari, 2005)

مهرآرا و عبدی (2007)، میزان اثر گذاری نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری ایران را با استفاده از روش یوهانسن، انگل و گرنجر، فیلیپس- هانسن و پسران و شین در دوره 1959-2004 مورد بررسی قرار دادند. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که نرخ ارز مؤثر رسمی قادر نیست رفتار تراز تجاری را بر اساس آزمونهای همجمعی  به نحو رضایت بخشی تبیین کند؛ اما نرخ ارز حقیقی بازار موازی قادر است رفتار تراز تجاری ایران را به نحو مطلوبتری توضیح دهد (Mehrara & Abdi, 2007).

دژپسند و گودرزی (2009)، تأثیر سیاست کاهش ارزش پول را بر ترازپرداختهای ایران مورد بررسی قرار دادند. آنها در مقاله مذکور به بررسی شرط مارشال- لرنر در معادله صادرات و واردات کلی ایران پرداختند و با استفاده از دادههای تلفیقی، وجود رابطه معنیدار میان نرخ ارز و صادرات و واردات کشور تأیید نشد و همچنین سیاست کاهش ارزش پول، تراز پرداختها را در ایران متاثر نمیکند (Dejpasand & Goudarzi, 2009). 

مشابه نگرش کاربرد دادههای تجمعی را در مطالعات محققان دیگر نظیر لال و لوینگر
 (2002) ، هاکر و هاتمی
 (2003) ، رحمان و افضل
 (2003) ، مورا و داسیلوا
 (2005)، چراتیان (2009) و علیمحمدی (2010) نیز میتوان مشاهده کرد.

ب) مطالعاتی که در آنها از داده های تجارت دو جانبه استفاده شده است:

 سینگ
 (2004)، تراز تجاری هندوستان را برای سالهای 1960 تا 1995 با استفاده از مدل کاربردی رز که به صورت یک مدل اقتصاد سنجی با فرم کاهش یافته بود، برآورد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق، نرخ ارز حقیقی و درآمد داخلی دارای اثر معنی داری بر تراز تجاری این کشور بودند، ولی درآمد جهانی دارای اثر معنی داری بر این متغیر نبود. وی پیشنهاد میکند که بهتر است سیاست تعدیلی کاهش ارزش پول ملی با سیاستهای تثبیتی همراه شود تا بتوان از رسیدن به اثرات مطلوب تغییر نرخ ارز اسمی بر تراز تجاری اطمینان حاصل کرد  (Singh, 2004).
وویی و هاو
 (2008)، ارتباط پویای نرخ ارز و جریان صادرات و واردات دو جانبه میان مالزی و چین را با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی 1990- 2008 به روش  ARDL  مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج آزمون ARDL علامت ضرایب بلندمدت نرخ ارز حقیقی متناقض بود؛ به این صورت که با کاهش ارزش پول ملی مالزی تراز تجاری این کشور بدتر میشد و از آن طرف به دلیل برقراری شرط مارشال- لرنر، میبایست با افزایش نرخ ارز، تراز تجاری در بلندمدت نیز بهبود مییافت. وی برای توجیه این رفتار متناقض میگوید که در کشور چین، صادرات و واردات توسط اثرات طرف تقاضا تعیین میشود، لذا اثر درآمدی تقاضای واردات بزرگ تر بوده و از این رو ممکن است گاهی ضرر و زیان ناشی از واردات بزرگ تر از دریافتی حاصل از صادرات باشد و منجربه بروز چنین تناقضهایی گردد (Wooi & Haw, 2008).
آدنیی و همکاران
 (2011)، به بررسی وجود منحنی جی درروابط تجاری کشورهای عضو حوزه پولی آفریقای غربی پرداختند. به منظور بررسی اثر کاهش ارزش پول بر تراز تجاری، با استفاده از دادههای فصلی طی دوره 1980 تا 2007، ابتدا از آزمون همجمعی و سپس از الگوی ARDL استفاده کردند. بر اساس نتایج این تحقیق، فرضیه منحنی جی تنها در روابط تجاری دوجانبه نیجریه و سیرالئون تائید شد. بر همین اساس به دلیل اثرات متفاوت سیاست کاهش ارزش پول بر تراز تجاری این کشورها، توصیه شده که برای اثربخش بودن این قبیل سیاست ارزی میبایست سیاستهای مکملی با اهداف رشد و توسعه با آنها همراه شود (Adeniyi, et al., 2011).    
 خوشبخت و اخباری (2005)، پویاییهای تراز تجاری ایران را مورد توجه قرار دادند. در مقاله وی به بررسی منحنی جی در روابط تجاری ایران با آلمان با استفاده از دادههای فصلی طی دوره 2004- 1995 با استفاده از تکنیک ARDL پرداخته شده است. نتایج حاکی از عدم تأیید فرضیه وجود منحنی جی، بین تراز تجاری و نرخ واقعی ارز میباشند؛ به طوریکه واکنش تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت مثبت و همعلامت بوده اما معنیدار نیست. در مجموع با توجه به نتایج حاصل از برآوردها سیاست تضعیف ارزش ریال در برابر یورو در دوره مورد بررسی محرک مناسبی برای تقویت تراز تجاری بین دو کشور ایران و آلمان نبوده است (Khoshbakht & Ekhbari, 2005).
نظیر کاربرد رویکرد تجارت دوجانبه را در مطالعات سایر محققان نیز میتوان مشاهده کرد. مطالعاتی مانند: باهارومشاه (2001)
، آرورا و همکاران (2003)
 نارایان (2006)
 و بهمنی اسکویی و هاروی (2009)
.
این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسشهاست: نخست اینکه که آيا روابط تجاري ايران با آلمان طي سالهاي 1974 تا 2007 ميلادي وجود منحني J را تاييد ميکند يا خير و اینکه آیا میتوان سیاست کاهش ارزش پول را به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر بر بهبود تجارت غیر نفتی ایران با آلمان پیشنهاد داد، همچنین اینکه آیا عامل بازدارنده سیاسی (جنگ) توانسته است بر روند تحولات تجارت دوجانبه غیر نفتی ایران و کشور آلمان طی دوره مورد نظر تأثیر معناداری داشته باشد؟

3-روش تحقیق و طراحی معادله تراز تجاری غیرنفتی دو  جانبه ایران و آلمان
به منظور شکل دهی مبانی نظری تحقیق و امکان تحلیل روابط تجاری دوجانبه غیرنفتی ایران، یکسری مطالعات اولیه با رجوع به منابع کتابخانهای صورت گرفته و برای اینکه بتوان یک الگوی نظری برای تجزیه و تحلیل رفتار تراز تجاری در ایران داشت از منابع اینترنتی و مطالعه دیگران در این زمینه نیز استفاده شده است. اطلاعات لازم و آمارهای مورد نیاز جهت انجام تحقیق از منابعی، از قبیل سالنامه های آماری کشور منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، آمار و گزارشهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی
،  آمار تجاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و سازمان توسعه تجارت، صندوق بین المللی پول
 و نشریات سالنامه آماری مالی بینالمللی
  این صندوق استخراج شدهاند.
در این مقاله، روش الگوسازی به منظور بررسی رابطه میان نرخ ارز حقیقی با تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران، روش سری زمانی است. پیش از تخمین ضرایب معادله تراز تجاری غیر نفتی ایران، وضعیت پایایی متغیرها در این معادله با استفاده از آزمون ریشه واحد مورد بررسی واقع میشود.  همچنین برخلاف سایر مقالات، در این مقاله، از آزمون شکست ساختاری
 پرون
 به منظور بررسی صحت نتایج آزمون ریشه واحد نیز استفاده شده است. یکی دیگر از وجوه تفاوت این مقاله با سایر مقالات انجام شده در حوزه کاربرد منحنی جی، بررسی رابطه علیت بین متغیرهای درونزای مدل با استفاده از الگوی تصحیح خطا (ECM) است.  با استفاده از این روش، برخلاف سایر روشهای علیت نظیر انگل-گرنجر، جهت علیت بین متغیرها نیز تعیین میشود که خود میتواند بر صحت الگوی طراحی شده به منظور برآورد ضرایب معادله تراز تجاری ایران-آلمان بیفزاید. لازم به ذکر است که پیش از انجام آزمون علیت میبایست وجود یا عدم وجود بردار همجمعی میان متغیرهای درونزای معادله مورد نظر در بلندمدت، مورد بررسی واقع شود که برای این منظور آزمون همجمعی به روش یوهانسن و جوسلیوس
 به کار گرفته شده است. همچنین با استفاده از الگوی اصلاح شده تراز تجاری رز و یلن
 و بر مبنای روش خود بازگشتی با وقفههای توزیعی (ARDL)
 ، معادله مورد نظر تدوین شده و با استفاده از  نرم افزار Microfit تخمین زده خواهد شد. 
برای توضیح بیشتر باید گفت که این روش نسبت به سایر روشهای اقتصادسنجی پرکاربرد مانند روش VAR دارای مزیتهایی است. مزيت بسيار مهم روش خود بازگشتی با وقفههاي توزیعی (ARDL)، در بين روشهاي همجمعی آن است که اين روش بدون در نظر گرفتن اين بحث که متغيرهاي مدل، در چه سطحی پایا شدهاند (I(0) يا I(1))، قابل کاربرد است؛ به عبارتي ديگر در اين روش نيازي به تقسيم متغيرهاي همبسته از درجه يک و صفر نيست (Tashkini, 2006: 259).
متغیرهای استفاده شده در این مقاله عبارتند از:
1- نرخ ارز حقیقی
 (RE)  :


بر اساس مطالعات صورت گرفته، نرخ ارز اسمی همواره شاخص مناسبی برای محاسبه مقدار پرداختیها و دریافتیها در معاملات خارجی برای واردکنندگان و صادرکنندگان نیست و اصولاً نرخ واقعی ارز، تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور در دو صحنه داخلی و خارجی است (Baradaran Shoraka & Jebel e Ameli, 2003:127). در واقع نرخ ارز حقیقی میزان رقابتپذیری کشور در تجارت با سایر کشورها را اندازهگیری میکند؛ اگر مقدار نرخ ارز حقیقی یک باشد به معنی این است که کشورها از برابری قدرت خرید برخوردارند و اگر نرخ مذکور از یک بزرگ تر باشد به معنی این است که کالاهای خارجی گرانتر است و شهروندان داخلی متقاضی کالای داخلی شده و شهروندان خارجی بیشتر متقاضی کالاهای وارداتی میشوند. همچنین در صورتی که مقدار آن از یک کوچک تر باشد،  به معنی این است که کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی گرانتر است و اقتصاد کشور از رقابت پذیری لازم در تجارت بین الملل برخوردار نیست. گفته میشود که نیروهای بازار  موجود در اقتصاد باعث میشوند که نرخ ارز حقیقی از مقدار یک فاصله نگیرد و البته اگر نیروهای بازار در اقتصادی ضعیف باشند یا ساختار اقتصاد رقابتی نباشد، فاصله گرفتن RE از عدد یک امری کاملاً محتمل و امکان پذیر است (Shakeri,2008:534). 

در این مقاله به منظور مطالعه عکسالعمل تراز تجاری غیرنفتی نسبت به تغییرات در نرخ ارز، از نرخ ارز حقیقی استفاده شده است.
نرخ ارز حقیقی به صورت زیر محاسبه میشود:
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Ei: نرخ اسمی ارز برای ایران (یعنی یک دلار امریکا بر حسب واحدهای پول ملی ایران)، Pi : شاخص قیمت کشور داخلی (ایران)،  Px: شاخص قیمت کشور خارجی (آلمان). همچنین باید گفت که براي محاسبه متغیر فوق، معمولاً از شاخص هاي قيمتي  
CPI، PPI
 و GDP Deflator استفاده ميشود. 
از میان این سه شاخص، شاخصهای CPI و GDP Deflator نسبت به شاخص PPI از منظر میزان در دسترس بودن اطلاعات آنها، دامنه پوشش کالاها و وابستگی به تحرکات ویژه مربوط به شرایط خاص
 دارای مزیتهایی هستند که کاربرد بیشتر آنها را در مطالعات اقتصادی توجیه میکند (Harberger, 2004:6). از اینرو در این مقاله برای محاسبه نرخ ارز حقیقی، از شاخص GDP Deflator استفاده شده است. 
2-تراز تجاری (TB) : نسبت تجارت بین ایران و آلمان میباشد، که عبارت است از نسبت ارزش صادرات غیرنفتی از ایران به کشور مذکور به ارزش واردات از آن کشور.
این نسبت دارای دو مزیت مهم است:
الف) در این حالت تراز تجاری وابسته به واحد اندازهگیری نخواهد بود و ب) تراز تجاری حقیقی و اسمی با هم معادل خواهند بود.
تولید ناخالص داخلی حقیقی (RGI و RGG): که به ترتیب عبارتند از تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران و آلمان (به قیمت های ثابت 2005).
بر اساس آنچه که در قسمت مبانی نظری مقاله بیان شد، معادله تراز تجاری غیر نفتی ایران به صورت زیر طراحی شده است:
TBoil free=TB(GDPi ,GDPG ,REGDP Deflator)

بنابراین معادله تراز تجاری غیر نفتی کشور که به فرم log-log تدوین شده است، در ذیل قابل مشاهده خواهد بود: 
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طبق مبانی نظری نیز انتظار داریم:
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همچنین اثر نرخ ارز بر تراز تجاری مدل مورد نظر، نامعلوم است، به طوری که میتواند منفی یا مثبت باشد. در صورتی که شاهد کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز باشیم آنگاه، سطح قیمتهای داخلی در مقایسه با سطح قیمتهای کشور مقابل افزایش مییابد و در نتیجه صادرات افزایش و واردات کاهش مییابد و این به اثر حجمی معروف است. ازآن طرف با افزایش نرخ ارز ارزش واردات برحسب واحد پول داخلی(ریال) افزایش مییابد و این به اثر حجمی واردات معروف است که منجر به کاهش یافتن تراز تجاری میشود.
4- نتایج و بحث

4-1- آزمون ريشه واحد

مطابق با نظريه هم انباشتگي بايستي ابتدا وضعيت پايايي و درجه همجمعی سريهاي زماني مشخص گردد. در اين بررسي، همانطور که ذکر شد، از آزمون ريشه واحد ديکي- فولر استفاده شده است. باید توجه شود که مقادير t محاسبه شده براي متغيرهاي مورد نظر در الگوها، در سطح معناداري 5 درصد مورد قبول واقع شدهاند. به اين مفهوم که قدر مطلق آمارههاي t محاسبه شده از قدر مطلق مقدار بحرانی (آمارهي ديکي فولر تعميم يافته) در سطح معناداري 5 درصد بيشتر است.
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول (1) مشاهده میشود که متغیرهای درونزای لگاریتم طبیعی تراز تجاری (LTB)، تولید ناخالص داخلی ایران (LRGI) و همچنین لگاریتم طبیعی نرخ ارز حقیقی (LRE) در سطح ناپایا بوده و در تفاضل مرتبه اولشان پایا شدهاند. لازم به توضیح است که متغیر تولید ناخالص داخلی آلمان، هم به لحاظ منطق اقتصادی و هم بر اساس نتایج آزمون برونزایی (که در ضمیمه آورده شده است) متغیری برونزا میباشد و از آنجا که آزمون همجمعی یوهانسن-جوسلیوس تنها بر روی متغیرهای درونزای معادله انجام میشود، نتایج پایایی این متغیر اهمیتی ندارد؛ لذا از انجام آن صرفنظر میکنیم. 
جدول 1- نتایج آزمون پایایی متغیرهای مدل

	نتيجه
	مقدار بحرانی
	مقدار آماره محاسباتی
	متغيرها

	ناپايا
	55/3-
	68/2-
	Ln TB

	پايا
	56/3-
	80/5-
	Ln TBΔ

	ناپايا
	95/2-
	24/0
	Ln RE

	پايا
	56/3-
	08/5-
	Ln REΔ

	ناپايا
	95/2-
	19/2-
	Ln RGI

	پايا
	56/3-
	83/6-
	Ln RGIΔ


مأخذ: محاسبات محقق
4-2- آزمون شکست ساختاری
بر اساس نتايج بخش (4-1)، متغيرهاي لگاريتم تراز تجاری غیر نفتی، نرخ ارز حقيقي و توليد ناخالص داخلي ايران، انباشته از مرتبه اول (I(1)) هستند. این  بدان معناست که این متغیرها، در سطح پایا نبوده و در تفاضل مرتبه اولشان پايا ميشوند؛ ازاین رو در این بخش با بررسي روند این متغيرها، به اين سؤال پاسخ داده خواهد شد که آيا شکست ساختاري در روند آنها ديده شده است و آيا اين شکست، تأثیر معناداری در نتایج آزمون پايايي اين متغيرها داشته است يا خير. لازم به توضیح است که کليه آزمونهاي مربوط به آزمون شکست ساختاري توسط نرمافزار Eviews انجام شده است.

در نمودارهای 2 و 3 و 4 روند این سه متغیر طی دوره مورد بررسی قابل مشاهده است. با توجه به نمودارهای مربوط به توابع روند لگاریتم تراز تجاری، لگاريتم نرخ ارز حقيقي ايران و لگاریتم تولید ناخالص داخلی ایران، به نظر ميرسد شکستي در سال 1993 در تابع روند متغیر (LTB)، در سال 1992 در تابع روند متغیر (LRE) و شکستی در سال 1976 در تابع روند متغیر (LRGI) ايجاد شده است، طوري که از اين سال عرض از مبدأ و شيب روند دو متغير نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی ایران و در مورد متغیر تراز تجاری تنها عرض از مبدأ روند زمانی تغيير مييابد. 
بر اساس مبانی آزمون شکست ساختاري پرون، به منظور بررسي وجود شکست ساختاري در تابع روند يک متغير در حالتي که شيب و عرض از مبدأ تابع روند هر دو در يک نقطه مشخص تغيير يافتهاند، ميبايست تابع رگرسيون پرون در در چارچوب آزمون ريشه واحد ديکي- فولر تعميم يافته برای هر متغیر به تفکیک برآورد گردد.
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	[image: image10.png]

	نمودار 3- تابع روند لگاريتم نرخ حقيقي ارز (LRE)
	نمودار 2- تابع روند لگاريتم تراز تجاری (LTB)

	[image: image11.png]

	نمودار 4- تابع روند لگاريتم توليد ناخالص داخلي ايران به قيمتهاي ثابت (LRGI)


مأخذ: محاسبات محقق
کميتهاي بحراني مورد نياز براي انجام آزمون، توسط پرون استخراج و جدولبندي شده است. اين مقادير بحراني با توجه به کميت 
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) که نسبت زمان بروز شکست ساختاري (TB) به حجم نمونه (n) را نشان ميدهد در جدول پرون گزارش شده است.

نتايج برآورد شده اين رگرسيون که به روش OLS صورت گرفته است، در جدول (2) به تفکیک برای هر دو متغیر قابل مشاهده است. لازم به توضيح است که نتايج حاصل از برآورد رابطه رگرسيون (16) در مورد هر سه متغیر بدون نياز به گنجانيدن وقفههاي متغیر وابسته به منظور رفع خود همبستگي بين جملات اخلال در جدول (2) گزارش شده است.
76DT، 92DT و 93 DTمتغيرهای مجازي روند میباشند، که کميت آنها براي سالهاي t> TB برابر t-TB و براي سالهاي قبل از آن برابر صفر است. 76DU، 92DU و 93DU متغيرهای مجازي هستند که کميت آنها براي 1993 و 1992 و 1976t ≤   مساوي صفر و براي سالهاي  1976 و 1992 و 1993 > t مساوي يک میباشد.  T نيز متغير روند است. 

   آنچه در اين جدول حائز اهمیت میباشد، کميت ضريب لگاریتم تراز تجاری با یک وقفه زمانی (DLTB)،  لگاریتم نرخ ارز حقیقی با يک وقفه زماني (DLRE) و ضریب لگاریتم تولید ناخالص داخلی ایران با یک وقفه زمانی (DLRGI) يعني 
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 و کميت آماره 
[image: image15.wmf]t

 آنهاست. 
همانطور که از نتايج برميآيد ضريب متغير لگاريتم تراز تجاری با يک وقفه زمانی (DLTB)، حدودا 67/0 است که از مقدار بحراني خود فاصله دارد. کميت آماره آزمون (
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) بر اساس صحت فرضيه وجود ريشه واحد، برابر است با:
                                                                                      12/4- = ι

مقدار 
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 محاسبه شده برابر است با:                                                                   63/0=λ

با توجه به مقادير بحراني محاسبه شده توسط پرون براي تغيير ساختاري در عرض از مبدأ تابع روند، ملاحظه ميشود که قدر مطلق کميت آماره محاسبه شده از کميت بحرانی موجود در جدول در سطح معنیداری 99 درصد کوچکتر میباشد. پس فرض H0 به معناي وجود ريشه واحد رد نميشود و اين متغير به صورت در سطح پايا نيست و نتايج آزمون پايايي ديکي- فولر که در قسمت قبل انجام شد صادق ميباشد.
بنابراين تغيير در نظام ارزي کشور در سال 1993(1372) با اجراي سياست يکسانسازي نرخ ارز که منجر به اين مسأله شد که ارزش دلار افزايش قابل ملاحظهای يابد، نتوانسته بر روند تراز تجاری غیر نفتی کشورمان از لحاظ آماری تأثیر معنیداری داشته باشد. بنابراین سری زمانی مورد بحث دارای ریشه واحد نیست و روند- پایا است.
همانطور که از نتايج برميآيد ضريب متغير لگاريتم نرخ ارز حقيقي با يک وقفه (DLRE)، از مقدار بحراني خود فاصله زیادی دارد. کميت آماره آزمون (
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) بر اساس صحت فرضيه وجود ريشه واحد، برابر است با:
                                                                                        28/1- = ι
مقدار 
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 محاسبه شده برابر است با:                                                               60/0=λ
جدول 2- آزمون ريشه واحد براي لگاريتم تراز تجاری، نرخ ارز حقيقي و تولید ناخالص داخلی ایران 
(شکست ساختاري موجب تغيير عرض از مبدأ و شيب تابع روند شده است)
	Method: least squares

Sample (adjusted): 1970-2007

	Prob.
	t- Statistic
	Std.Error
	Coefficient
	Variable
	LTB*

	17/0
78/0
00/0
77/0
00/0
	39/1
27/0-
40/9
28/0
12/8
	02/0
00/0
05/0
03/0
08/0
	53/0
01/0
67/0
03/0
00/0-
	D93
DU93

DLTB

C

T


	

	Adjusted R^2=84/0                       D.W=51/1                   F-Statistic =64/43                  Prob(F-Statistic)=00/0

	Prob.
	t- Statistic
	Std.Error
	Coefficienst
	Variable
	LRE

	19/0
00/0
05/0
00/0
94/0
95/0
	33/1
41/3
01/2-
71/11
07/0
06/0-
	3/615
98/70
4/470
07/0
62/16
23/4
	4/822
1/242
1/948
91/0
18/1
53/14
	D92

DT92

DU92

DLRE

T

C
	

	Adjusted R^2= 76/0                     D.W=95/0                   F-Statistic =15/78                  Prob(F-Statistic)=00/0

	Prob.
	t- Statistic
	Std.Error
	Coefficient
	Variable
	LRGI

	26/0
39/0
00/0
00/0
01/0
12/0
	14/1
-86/0
-64/3
00/12
58/1
69/2
	06/0
00/0
04/0
06/0
00/0
68/0
	07/0
007/0
15/0-
82/0
01/0
83/1
	D76

DT76

DU76
DLRGI

T

C
	

	Adjusted R^2= 98/0                  D.W=35/1                  F-Statistic =24/491                  Prob(F-Statistic)=00/0


*در این حالت تنها عرض از مبدأ روند زمانی متغیر تغییر کرده است.
مأخذ: محاسبات محقق
با توجه به مقادير بحراني محاسبه شده توسط پرون براي تغيير ساختاري در عرض از مبدأ و شيب تابع روند، ملاحظه ميشود که قدر مطلق کميت آماره محاسبه شده از کميتهاي موجود در جدول، در سطوح مختلف (1درصد، 5/2 درصد، 5 درصد، 10درصد) کوچک تر است. پس فرض H0 به معناي وجود ريشه واحد رد نميشود و اين متغير در سطح پايا نبوده و نتايج آزمون پايايي ديکي- فولر که در قسمت قبل انجام شد صحیح است.
بنابراين بر اساس نتایج این آزمون میتوان گفت، تغيير در سیاست اتخاذ شده از سوی نظام ارزي کشور در سال 1993 که منجر به افزایش
قابل ملاحظه ارزش دلار از 65 تا 75 ريال به 1750 ريال شد، تنها بر نرخ ارز اسمی کشور اثرگذار بوده است و بر اساس نتايج به دست آمده بر نرخ ارز حقيقي کشورمان در روابط تجاري با آلمان از لحاظ آماری اثر معنيداري نداشته است. 
همچنین، همانگونه که در جدول (2) مشاهده ميشود، کميت برآورد شده ضريب لگاريتم توليد ناخالص داخلي با يک وقفه (DLRGI)، برابر با 82/0 است؛ ازاین رو کميت آماره آزمون پرون و مقدار λ برای اين متغير برابر است با:

51/2=ι و 28/0 = λ 
با مراجعه به جدول پرون به هنگام تغيير شيب و عرض از مبدأ تابع روند، مشاهده ميشود که آماره محاسبه شده از کليه کميتهاي جدول در سطوح قابل قبول (1درصد، 5/2 درصد، 5درصد و 10درصد)، کوچک تر است. بنابراین متغير مورد نظر در طول تابع روند زمانياش، داراي ريشه واحد است و پايا نیست؛ لذا تحول ارزي سيستم ارزي کشور در سال 1974 که منجربه ملغي شدن رابطه ثابت ريال و دلار در بهمن 1974 و تثبيت نرخ برابري ريال به واحد SDR گردید، داراي تأثیر معني داري بر تولید ناخالص داخلی کشور نبوده است و اين متغير در سطح پايا نیست. 
در ضمن با توجه به تابع روند لگاريتم توليد ناخالص داخلي ايران، کاهشي از سال 1976 در روند اين متغير مشاهده میشود و اين کاهش به دليل بروز تکانه نفتي در سال 1973 است که به ترتيب با دو و سه دوره وقفه، اثرش را بر روند اين متغير در طول زمان گذاشته است. بر اساس نتايج تحقیقات پرون (1989) و نلسون و پلاسر (1985)، بروز شوک نفتي در سال 1973 منجر به ايجاد کاهش در توليد ناخالص ملي حقيقي بسياري از کشورها شده است واین موضوع میتواند توجیهی برای بروز این پدیده باشد. 

4-3- آزمون همجمعی یوهانسن- جوسلیوس
همانطور که پيشتر نیز بیان شد قبل از انجام آزمون علیت، باید وجود همجمعی میان متغیرهای درونزای الگو مورد بررسی قرار گیرد، زیرا در صورتی میتوان آزمون علیت بر اساس الگوی تصحیح خطا را بر روی آنها انجام داد که حداقل وجود یک بردار همجمعی میان متغیرها تأیید شود؛ از این رو برای این منظور از آزمون همجمعی یوهانسن- جوسلیوس استفاده شده است.
در این روش ابتدا مي بايست درجه مدل VAR (وقفه بهينه) تعيين شود و از يک سو بايد تعداد وقفه ها به اندازه کافي زياد باشد تا مسأله خودهمبستگي پیاپی پسماندها را کاهش دهد و از سوي ديگر بايد کم باشد تا مشکل زياد از حد برآورد شدن (به خصوص در مطالعاتي که داراي تعداد مشاهدات اندک هستند) پيش نيايد (Pesaran & Shin, 1995:308). همچنين تعيين تعداد وقفه هاي زيادتر از درجه آزادي متغيرها ميکاهد و بايد توجه داشت که طول وقفه ها در هر مدل اثر معنيداري بر نتايج آن دارد (Ben Kamoto, 2006:26-27).
لذا با انتخاب معيار تعیین وقفه بهینه شوارتز- بيزين (SBC) و بر اساس نتايج نرمافزاری Microfit وجود دارد وقفه بهينه در معادله (16)، يک است. نحوه تعيين وقفه بهينه در این معادله نیز به اين ترتيب است که بر اساس معيار انتخابي (که در اين مطالعه معيار شوارتز بيزين (SBC) است)، بزرگ ترين مقدار عددي معيار فوق، نشان دهنده وقفه بهينه است.
بنابراین با در نظر گرفتن تعداد وقفه بهينه تعيين شده، به بررسي وضعيت همجمعی متغيرهاي انباشته از مرتبه اول در معادله (16) پرداخته شده است. البته پس از تعيين وقفه بهينه، ميبايست ابتدا وضعيت وجود یا عدم وجود عرض از مبدأ و روند در بردارهر متغیر مشخص شود.
 اين آزمون به پنج طريق (از مقيدترين حالت تا نامقيدترين حالت) قابل اجراست. براي اين سوال که کدام يک از پنج الگو را انتخاب کنيم جواب سادهاي وجود ندارد. به هر حال يوهانسن پيشنهاد ميکند که هر پنج الگو را به ترتيب از مقيدترين تا نامقيدترين حالت را برآورد کرده، سپس فرضيه وجود صفر بردار همجمعی به ترتيب در آنها آزمون گردد، اگر اين فرضيه رد شد در مرحله دوم میبایست فرضيه يک بردار همجمعی براي تمامي حالت ها بررسي شود. اين عمل تکرار شده و زماني متوقف ميشود که فرضيه صفر مورد پذيرش قرار گيرد. از این رو در الگويي که فرض صفر مورد پذيرش واقع شود، آزمون همجمعی با آن الگو انجام ميشود. 
پس از آزمون مربوط به تعيين الگوي مناسب براي بررسي وضعيت همانباشتگي متغيرها در معادله (16)، مشخص شد که الگوي يک و دو مورد پذيرش واقع ميشوند، ولي به دليل اينکه در عمل احتمال وقوع حالت اول بعيد است و معمولاً لازم است عرض از مبدأ در الگو لحاظ شود (Noferesti, 1999:142). لذا الگوي دوم پذیرفته میشود و بر طبق اين الگو در این معادله، متغیر روند وجود نخواهد داشت.
بر اساس اصول همجمعی یوهانسن و جوسلیوس، فرضيه وجود 
[image: image20.wmf]r

 بردار همجمعي (فرضیه صفر) زمانی پذيرفته ميشود که کميت آماره محاسباتی آزمون 
[image: image21.wmf]trace

l

 از مقدار بحراني ارائه شده توسط يوهانسن و جوسليوس کمتر باشد. از اين رو بر اساس اطلاعات موجود در جدول (3) ميتوان در سطح معنیداری 10 درصد وجود 
[image: image22.wmf]2

=

r

 بردار همجمعي را پذيرفت؛ زيرا کميت آماره محاسباتی تا دو مرحله از مقدار بحرانی موجود در جدول يوهانسن-جوسليوس بیشتر است. 
حال اطلاعات مربوط به آزمون حداکثر مقدار ويژه
[image: image23.wmf]max

l

 بررسی میشود. اين آزمون وجود 
[image: image24.wmf]r

 بردار همجمعي را در برابر فرضيه مقابل وجود 
[image: image25.wmf]1

+

r

 بردار همجمعي مورد آزمون قرار ميدهد. همانطور که اشاره شد وجود 
[image: image26.wmf]r

 بردار همجمعي (فرضیه صفر) وقتي پذيرفته ميشود که کميت آماره محاسباتی 
[image: image27.wmf]max

l

 از مقدار بحراني آن کوچک تر باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از اين آزمون، وجود دو بردار همجمعی در سطح معنیداری 10 درصد تأیید میشود، زيرا کميت آماره محاسباتی این آزمون تا دو مرحله در این معادله در سطح معنیداری 10 درصد از مقدار بحرانی خود بزرگ تر است. 
بنابراین بر اساس نتایج این آزمون، وجود دو بردار همجمعی میان متغیرهای دورنزای الگو تأیید شده و از آنجا که صرف وجود همجمعی میان متغیرها کفایت میکند، بدون نیاز به تفسیر مقادیر برازش شده برای بردارهای همجمعی، در گام بعدی آزمون علیت بر اساس الگوی تصحیح خطا بر روی این متغیر ها انجام شده است.
4-4- نتایج آزمون علیت بر اساس الگوی تصحیح خطا
در این قسمت آزمون علیت برای متغیرهای درونزای مدل انجام شده است. ابتدا برای بررسی درونزایی متغیرهای معادله تراز تجاری، آزمون تشخیص درونزایی انجام شده و بر اساس نتایج حاصل از این آزمون کلیه متغیرها به غیر از تولید ناخالص داخلی آلمان، درونزا هستند. بنابراین آزمون علیت تنها میان سه متغیر تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی ایران و نرخ ارز حقیقی انجام شده است. برای انجام آزمون علیت از مدل تصحیح خطای زیر استفاده شده است:
	(18)
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که در آن:
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جدول 3- نتايج آزمون همگرايي
	مقدار محاسباتی
	مقدار بحرانی 
 (در سطح معنیداری 10 درصد)
	فرضیه جایگزین
	فرضیه صفر
	مقادیر ویژه  

	آزمون حداکثر مقدار ويژه 
[image: image30.wmf]max

l



	54/25
	45/23
	r = 1
	r = 0
	27/0
	λ1

	18/19
	88/18
	r = 2
	r ≤ 1
	05/0
	λ2

	آزمون تريس 
[image: image31.wmf]trace

l



	01/49
	12/39
	r = 1
	r = 0
	27/0
	λ1

	55/25
	76/22
	r = 2
	r ≤ 1
	05/0
	λ2


مأخذ: محاسبات محقق
در اینجا (L) عملگر وقفه و ECTt-1 بخش تصحیح خطای وقفهای است که از ارتباط همجمعی بلند مدت به دست آمده است (این بخش اگر متغیرها همگرا نباشند، وجود ندارد). آماره F روی دیفرانسیل متغیرهای توضیحی، دلالت بر اثرات علی کوتاه مدت دارد؛ در حالی که اثرات علی بلند مدت از طریق معنیداری ضریب بخش تصحیح خطای با وقفه، توسط آماره t تعیین میشود (Jandaghi Meybodi, 2010:62).
نتايج آزمون عليت در جدول (4) بيانگر اين است که نرخ ارز حقيقی و توليد ناخالص داخلي حقيقي ايران، علت کوتاه مدت تراز تجاري غیرنفتی ايران در روابط تجاری با آلمان هستند و در معادلهاي که تراز تجاري به عنوان متغير وابسته است، آماره t روي ضريب بخش تصحيح خطاي باوقفه، دلالت بر وجود رابطه علي بلندمدت از طرف اين متغيرها بر تراز تجاري دارد. همچنين وجود رابطه علي بلندمدت براي شرايطي که توليد ناخالص داخلي حقيقي ايران به عنوان متغيرهاي وابسته هستند، صادق است ولي به دليل معني دار نشدن متغير نرخ ارز حقيقي، وجود رابطه علی کوتاهمدت و بلندمدت در حالت اول را ميپذيريم.
جدول4- نتايج آزمون عليت بر مبناي الگوي تصحيح خطاي معادله تراز تجاری دوجانبه غیر نفتی ایران و آلمان
	ECTt-1

]آماره [t
	آماره F  ]احتمال[
	متغيرهاي  وابسته

	
	ΔLRGI
	ΔLRE
	ΔLTB
	

	17/31
	87/36
	44/7
	.....
	ΔLTB

	[00/0]
	[00/0]
	[00/0]
	.....
	

	06/0
	55/1
	.....
	43/5
	ΔLRE

	[79/0]
	[21/0]
	.....
	[02/0]
	

	78/42
	.....
	40/2
	93/24
	ΔLRGI

	[00/0]
	.....
	[12/0]
	[00/0]
	


مأخذ: محاسبات محقق
5-5- تخمین ضرایب بلند مدت و کوتاه مدت
هنگامی که وجود رابطه علّی بلندمدت میان متغیرهای الگو در معادله مورد نظر اثبات گرديد، امکان تخمین ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت این معادله با استفاده از الگوی ARDL و بر مبنای رابطه (17) وجود خواهد داشت؛ بنابراين:
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(17)           
لازم به ذکر است که پس از تخمين ضرايب بلندمدت و اثبات وجود رابطه معنیدار میان متغیرهای الگو در این معادله،  نوبت به تخمين ضرايب کوتاهمدت و ECM متناظر با آن مي رسد. 
نتايج تخمين ضرايب کوتاهمدت و بلندمدت این معادله در جدول (5) ارائه شده و نتايج کلي نرمافزار نيز در پيوست قابل مشاهده است. همچنین از آنجا که کلیه متغیرها به فرم لگاریتمی در این معادله آورده شده اند، ضرایب به دست آمده نمایانگر مقادیر کشش موجود میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در هر مدل میباشد. به این مفهوم که ضرایب 
[image: image33.wmf]ni
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  در این معادله نشاندهنده درصد تغییر در متغیر وابسته به ازای یک درصد تغییر در هر کدام از متغیرهای مستقل است.
بر اساس آنچه که در جدول قابل مشاهده است، در بلندمدت به ازای يک درصد افزايش در نرخ ارز حقيقي، تراز تجاري حدود 26/0 افزايش ميیابد. اين مسأله نشاندهنده آن است که در بلندمدت شرط مارشال- لرنر برقرار است؛ يعني با افزايش نرخ ارز حقيقي (کاهش ارزش پول ملي) در بلندمدت تراز تجاري بهبود مييابد و نسبت صادرات به واردات افزايش پيدا ميکند. از آن طرف يک درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي ايران، تراز تجاري را حدود 97/4 درصد کاهش ميدهد که اين نتيجه خود نشان می دهد با افزايش درآمد حقيقي (توليد ناخالص داخلي حقيقي)، قدرت خرید شهروندان داخل کشور نسبت به کالاهاي خارجي افزايش مييابد؛ لذا واردات افزايش يافته و منجربه کاهش نسبت صادرات به واردات کشور در مورد کشور آلمان ميشود؛ این بدان مفهوم است که کشش واردات نسبت به درآمد ملی بسیار بالاست. همچنین، همانطور که در این جدول ديده ميشود، ضريب متغير دامي که مربوط به 8 سال جنگ ايران و عراق ميباشد، علامت منفي دارد و از لحاظ آماري نيز معنيدار است. اين موضوع نشاندهنده آن است که این تحول سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارای اثر منفي بر روابط تجاري ايران با آلمان بوده است. با توجه به دادههاي در دسترس از روند صادرات غیرنفتی و واردات ايران و آلمان در طول دوره جنگ ايران، مشاهده ميشود که صادرات ایران در این بخش به کشور آلمان در طول اين دوره نسبت به دوره قبل و بعد از دوره جنگ، به دلیل افزایش تمرکز کشورمان به موضوع جنگ کاهش قابل توجهي داشته است. لازم به توضیح است که متغیر تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور آلمان (RGG)، از لحاظ آماری بی معناست، ولی همانطور که در بخش (4-1) ذکر شد، به دلیل آنکه از ابتدا متغیری برونزا در نظر گرفته شده و حضور آن در معادلهی تراز تجاری ایران-آلمان فقط به دلیل تصریح صحیح معادله صورت گرفته است. از این رو، بیمعنا شدن آن خدشه ای بر نتایج این تحقیق وارد نمیکند و تنها به این مفهوم است که طی دوره نمونه، تولید ناخالص داخلی کشور آلمان، تأثیر معنیداری بر تراز تجاری غیر نفتی کشورمان نداشته است.
ضريب بخش تصحيح خطاي با وقفه (ECM(-1))، منفي و معنيدار و حدود 94/0 ميباشد که نشان ميدهد در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره 94/0 درصد از عدم تعادل کوتاهمدت تراز تجاري حقيقي براي رسيدن به تعادل بلندمدت تعديل ميشود. با توجه به مقدار آماره F، که معنيداري کلي رگرسيون را نشان ميدهد، مشاهده ميشود که معنيداري کلي رگرسيون با درصد معنيداري بسيار بالايي (بيش از 99درصد) تأييد ميشود.

جدول5- نتيجه تخمين ضرايب بلندمدت و کوتاهمدت معادله اول (ايران و آلمان)

 با استفاده از ARDL(2,3,0) بر مبناي معيار SBC؛ متغير وابسته : ln TB
	تخمين ضرايب کوتاهمدت
	تخمين ضرايب بلندمدت

	]احتمال]
	آماره T
	ضريب
	متغيرها
	]احتمال]
	آماره T
	ضريب
	متغيرها

	]00/0[
	22/4
	59/0
	Δ LTB1
	]00/0[
	16/4
	52/0
	LRE

	]00/0[
	36/3-
	72/4-
	Δ LRGI
	]08/0[
	80/1-
	59/2-
	LRGI

	]00/0[
	81/2-
	35/0
	Δ LRE
	]68/0[
	40/0
	55/0
	LRGG

	]03/0[
	30/2
	40/0
	Δ LRE1
	]27/0[
	11/1
	47/16
	C

	]00/0[
	95/2-
	48/0-
	Δ LRE2
	]01/0[
	69/2-
	59/1-
	D

	]01/0[
	49/2
	29/2
	Δ LRGG
	
	
	
	

	]33/0[
	98/0
	13/18
	Δ C
	
	
	
	

	]00/0[
	65/3-
	05/1-
	Δ D
	
	
	
	

	]00/0[
	58/5-
	94/0-
	ecm(-1)
	
	
	
	

	σ=38/0
	F=45/16[00/0]
	Adjusted R^2=  86/0


مأخذ: محاسبات محقق
5-6- آزمون ثبات ساختاری

نمودارهاي 5 و 6 نتایج حاصل از آزمون ثبات ساختاري را ارائه ميدهند. چنانچه نمودارهاي ارائه شده داخل فاصله اطمينان 95 درصد باشند، فرضيه صفر مبني بر وجود ثبات ساختاري رد نمي شود و اگر نمودارها از فاصله اطمينان بيرون زده باشند (يا به عبارتي فاصله اطمينان را قطع کرده باشند) فرضيه صفر رد مي شود. از آنجایی که نمودارهاي ارائه شده داخل فاصله اطمينان قرار دارند، ثبات ساختاري معادله تراز تجاری دوجانبه ایران تأييد ميشود و همانطور که مشاهده میشود این نمودارها به شکل قابل قبولي در دامنه اطمينان (5 درصد) قرار مي گيرند که حکايت از باثبات بودن ضرايب به رغم تحولات ساختاري دوره نمونه دارد.
5-7- آزمون GIRF (واکنش به ضربه تعمیم یافته) و نتایج آن

در اين بخش با استفاده از تخمين الگوی VECM، تابع عکسالعمل تعمیم یافته تراز تجاري ايران و آلمان در برابر يک انحراف معيار تغيير (یک واحد شوک) در نرخ ارز حقيقي در معادله تراز تجاری ایران-آلمان توسط نرم افزار Microfit محاسبه شده و نتیجه محاسبات در نمودار (7) قابل مشاهده است.
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	نمودار 5- آزمون CUSUME
	نمودار 6- آزمون CUSUMESQ


مأخذ: محاسبات محقق
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نمودار 7- تابع GIRF، در برابر شوکي به اندازه يک انحراف معيار بر نرخ ارز واقعي

بر اساس نتایج آزمون GIRF مربوط به معادله تراز تجاری ایران و کشور آلمان، عکسالعمل تراز تجاري ايران در مقابل یک واحد شوک وارد شده بر نرخ ارز حقيقي (کاهش نرخ ارز حقيقي)، از ابتدا تا پايان دوره سوم مثبت است و سپس از دوره چهارم تا پايان دوره هفتم با نرخ نزولي کاهش مييابد و در بلند مدت خيلي ملايم افزایش یافته و تا انتهای دوره پنجاه ساله به سمت صفر ميرا ميشود. برای تحلیل چنین پدیدهای بر این اساس میتوان طول دوره وخامت وضعیت تراز تجاری را تا دوره سوم به دلیل وابستگی بخش داخلی به واردات و نیز عدم واکنش سریع و مناسب ساختار اقتصاد داخلی به تغییر شرایط به دلیل ساختار دولتی صنایع و وجود چسبندگی به لحاظ قراردادهای منعقده توسط دولت در بخش واردات و محدودیت قوانین واردات و نیز عدم حساسیت بخش صادرات غیرنفتی به تغییرات نرخ واقعی ارز دانست.
 بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون GIRF میتوان ادعا کرد که اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی میتواند پس از گذشت سه دوره تأثیر مطلوب خود را بر تراز تجاری غیرنفتی ایران و آلمان بگذارد. همچنین نتایج به دست آمده در این قسمت تأییدکننده وجود پدیده منحنی جی در روابط تجاری این دو کشور تا پایان دوره هفتم است. 
6- نتیجه گیری
مقاله حاضر، با هدف بررسی و تحلیل اثرات تغییر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان انجام گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق، وجود پدیده منحنی جی در روابط تجاری دوجانبه غیرنفتی میان ایران و کشور آلمان تأیید میشود؛ از این رو میتوان اجرای سیاست تعدیلی کاهش ارزش پول را به عنوان یک سیاست مؤثر به منظور بهبود بخشیدن به تراز تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران  با آلمان و مقابله با رکودهای غیر قابل پیشبینی اقتصاد جهانی به سیاستگذاران پیشنهاد نمود. 
همچنین بر اساس نتایج تخمین معادله تراز تجاری غیر نفتی کشورمان، کشش تقاضای واردات نسبت به تغییرات تولید داخلی بسیار بالاست. به این معنا که با تغییر اندکی در سطح تولید داخلی کشورمان، تقاضای کالاهای وارداتی در کشورمان افزایش قابل ملاحظهای خواهد یافت. لذا توجه به این عامل رفتاری میتواند تأثیر قابل ملاحظهای در برآیند تأثیر اجرای این سیاست در بلندمدت داشته باشد. 
از طرفی با توجه حساسیت نسبتا بالاتر تراز تجاری غیر نفتی کشورمان به تولید ناخالص داخلی نسبت به نرخ ارز حقیقی، باید اذعان داشت که کاهش تولید ناخالص داخلی، حتی در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته باشد، میتواند تأثیر بسزایی درافول بازار کالاهای صادراتی کشورمان داشته باشد؛ ازاین رو در شرایطی که اقتصاد کشور علاوه بر مواجهه با مشکلات داخلی، به شدت تحت تأثیر تحریمهای اقتصادی از سوی کشورهای توسعه یافته نیز میباشد، ارائه الگوهایی که بتواند در بلندمدت موجب رونق فضای صادرات غیرنفتی کشور باشد، مسلماً به شدت مورد نیاز است. بر این اساس، در مجموع باید گفت که سیاستگذاران میبایست پیش از اجرای سیاست تعدیلی کاهش ارزش پول ملی، به سایر عوامل رفتاری تأثیرگذار بر صادرات غیرنفتی و واردات کشور توجه خاصی داشته باشند. همچنین باید به این نکته توجه شود که بر پایه نتایج مطالعات تجربی که تا کنون در این زمینه انجام شده، بروز پدیده منحنی جی یک پیامد قطعی نیست و بستگی به شرایطی دارد که تراز تجاری یک کشور در آن دوره مورد بررسی واقع میشود؛ بنابراین نمیتوان گفت که الزاماً با اعمال سیاست کاهش ارزش پول، شاهد بهبود تراز تجاری در بلند مدت خواهیم بود.
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پیوست 1
رتبه بندی شرکای عمده تجاری ایران بر اساس میانگین مجموع قدر مطلق صادرات غیر نفتی و واردات بر حسب هزار ریال
	نام کشور
	رتبه کشور

	
	میانگین شاخص مجموع
تجارت دوجانبه ایران با کشورهای شریک تجاری عمده (هزار ریال)

	امارات متحده عربی
	1

	
	1/110200

	آلمان
	2

	
	73/24352

	چین
	3

	
	45/14507

	ایتالیا
	4

	
	11498/3

	فرانسه
	5

	
	55/11025

	هندوستان
	6

	
	455/8363

	ژاپن
	7

	
	273/7800

	انگلستان
	8

	
	4/6438

	روسیه
	9

	
	5765

	ترکیه
	10

	
	64/5103

	عربستان سعودی
	11

	
	2982

	اسپانیا
	12

	
	91/2701


   مأخذ: محاسبات محقق
پیوست2
نتیجه آزمون برون زایی متغیر تولید ناخالص داخلی آلمان:
LR Test of Deletion of Exogenous Variables in the VAR

*********************************************************

Based on 35 observations from 1972 to 2006. Order of VAR = 2

List of variables included in the unrestricted VAR:
LTB

List of deterministic and/or exogenous variables:
LRE             LRGI            LRGG            C               D

Maximized value of log-likelihood =  -27.6495

*********************************************************

List of variables included in the restricted VAR:
LTB

List of deterministic and/or exogenous variables:
LRE             LRGI            C               D

Maximized value of log-likelihood =  -30.4166

*********************************************************

LR test of restrictions, CHSQ(  1)=   5.5343[.019]
*********************************************************
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